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تماشا خانه

«تئاتر شهودی»؛ 
از آیین تا آرتو و گروتفسکی

بلاتکلیفی انسان معاصر

ــر  تئات ــی  نوع ــه  ب ــت  سال هاس
ــت.  ــت و نیس ــه هس ــم ک می اندیش
ــان هست و این هم  هست چون انس
ــت و  ــودی اوس ــاد وج ــی از ابع جزئ
ــت، چون انسان در این دنیا غافل  نیس
ــودی  ــای وج یافته ه و  ــته ها  داش از 
ــرگردانی  ــش در بلاتکلیفی و س خوی
ــت  ــدرن عل ــم م ــرد. نظ ــر می ب به س
ــن وارفتگی و دورافتادگی از  اصلی ای
ــت. بنابراین  ــانی اس اصالت های انس
ــکل بی رنگ و  ــهودی هم ش ــر ش تئات
ــای معاصر به  ــی در صحنه ه کمرنگ
ــت؛ یعنی شهود کمتر  خود گرفته اس
ــفه گری را برای مخاطبان تئاتر  مکاش

اعمال خواهد کرد. 
ــه بهترین نوع تئاتر،  ایمان دارم ک
دقیقا تئاتر شهودی است برای مثال 
ــن یافته ها  ــم آخری ــن ترین دلیل روش
ــرژی  ی و  ــو  آرت ــن  آنتون ــات  نظری و 
ــزرگ  ــن دو ب ــت. ای ــکی اس گروتفس
ــت وجوی  اروپایی در غرب و در جس
ــان راه به تئاتر  حقیقت وجودی انس
ــن، یافته اند.  ــر آیی ــهودی مبتنی ب ش
ــی تئاتر  ــفان اصل ــان کاش ــه این البت
ــتند بلکه تئاتر شهودی  شهودی نیس
در ابتدای تئاتر شکل عینی و حقیقی 
ــرق  ــه و در غرب و ش ــه خود گرفت ب
ــان  ــیاق برای مواجهه انس بهترین س
ــت و  ــتن خویش بوده اس ــا خویش ب
ــار انحراف و  ــیر دچ به تدریج این مس
ــه در نتیجه تئاتر  ــده ک ناملایماتی ش
ــتگی  ــردرگمی و گمگش هم دچار س
ــان  ــر انس ــگار دیگ ــت و ان ــده اس ش
به راحتی مفهوم انسان را در صحنه 
نخواهد دید. اما به اعتبار جست وجو 
و پژوهش اینان دوباره مسیری برای 
ــاس یک تئاتر  ــایی اصل و اس بازگش
ــت ودرمان پیش پای اهل تئاتر  درس

قرار گرفته است. 
هدف این حقیر نیز جست وجو در 
تئاتر شهودی است که هم ریشه های 
ــی دارد و به اعتبار  ــرقی و هم غرب ش
ــتی و فراتر از  ــان در هس ــور انس حض
ماهیت مادی اش با اصالت بخشیدن 
ــتن خویش و جست وجوی  بر خویش
ــر نیز  ــن تئات ــن روح ای ــی و یافت درون
ــامان حقیقی اش را ابراز  ــکل و س ش

خواهد کرد. 
تئاتر شهودی کشفیات روح انسان 
ــکل عینی و ملموس  ــت که به ش اس
ــی  ــره خاک ــادی و پیک ــد م و در کالب
ــد. بازآفرینی این  ــان نمود می یاب انس
ــطه و  ــان را بی واس نوع حقیقت، انس
ــنگرانه  ــن و حس روش با دلایل روش
ــد داد.  ــرار خواه ــدگان ق ــل دی مقاب
ــان  ــدن انس ــت این دیده ش ــی اس کاف
ــد؛  ــروه تئاتری اتفاق افتاده باش در گ
ــدون آوردن واژگانی در  ــی اراده و ب ب
ــان تصوری دقیق  ــودآگاه مخاطب ناخ
از این روح اندیشی و مواجهه با عالم 

روحانی انسان پیدا خواهند کرد. 
تئاتر شهودی زیباترین حالت برای 
ــت با تمام رنج ها و  ــف انسان اس کش
ــت.  آلامی که روی زمین متحمل اس
ــه ما را به  ــت ک بازنگری در رنج هاس
ــد کرد  ــاب نزدیک تر خواه ــی ن رهای
ــت. تئاتر  ــتگاری اس ــش رس ــه نام ک
ــی یک  ــع در بازآفرین ــهودی درواق ش
ــه آیین ها و  ــبیه ب ــت کاملا ش وضعی
ــگ و  ــد درن ــادی می توان ــم عب مراس
تأملی روحانی و برانگیختگی روحی 
برای مخاطبان ایجاد کند. تئاتر آیینی 
ــت  ــیار متفاوت اس ــا آیین صرف بس ب
ــن  ــر وام دار آیی ــا تئات ــه در اینج و البت
ــاختار و فضا  ــود و از آن س ــد ب خواه
ــد  ــتخراج می کن ــات لازم را اس الهام
ــد مواجهه با  ــه بهتر بتوان ــرای اینک ب

مخاطبان را کامل تر کند. 
ــه  ــو در فرانس ــوان آرت ــه آنت آنچ
ــان نکات  ــی می کند، دقیقا هم ردیاب
ــلب شده  ــت که از تئاتر س بارزی اس
ــار دیگر  ــت که یک ب ــدد اس و او درص
ــن رویکرد از  ــد و همی ــا کن آن را احی
ــم دنبال  ــکی ه ــر یرژی گروتفس منظ
ــر  تئات ــران  احیاگ ــان  این و  ــود  می ش
ــه در  ک ــهودند  ــن و ش آیی ــر  مبتنی ب
ــی  ــگ نقش ــان بلادرن ــی انس بازنمای
ــد. به  همین   ــازی می کنن ــاز را ب کارس
ــن دو  ــه ای ــم مطالع ــاده ه ــل س دلی
ــت  ــازی وضعی ــد در بیدارس می توان
ــاید هم مرده،  ــر روبه احتضار و ش تئات
فعالیتی پویا و خلاقه را پیش رویمان 

قرار دهد. 

روزنه آبى

در نقد «اپرای سعدی»
سماع سکرآور عروسک های جاندار

وقتی کلام، از گفتن بازمی ماند، موسیقی آغاز می شود. درست مثل 
ــیقایی و کلامی خود، برای دقایقی هم که شده،  اپرا که با جادوی موس
انسان را از این قالب کلیشه زندگی پرتاخت وتاز به سوی هدفی معلوم 
ــت در زمان های خیلی  ــفرهای دوردس یا نامعلوم، جدا می کند و به س

دور می برد. 
ــک های  عروس ــا  ب ــرا،  اپ ــحرانگیز  س ــان  بی ــد  کنی ــور  تص ــال  ح
ــکوه جولان انسان  ــت به ش ــود که درس ــتنی ای ترکیب ش دوست داش
ــه بازی می کنند و  ــی، روی صحنه  می خرامند و صحنه  به  صحن در گیت
ــک های  ــاهیر را برای ما به اجرا درمی آورند. عروس زندگی رازآلود مش
ــی را بر کام این  ــانی که زندگ ــه  کژاندیش باجانی که به بی جانی اندیش
ــاهیر زهر کردند، طعنه می زنند و آنان را با خود همراه می کنند تا  مش
روایت کنند زندگی مردان و زنانی را که دیرزمانی در این خاک، همسفر 

زندگی بوده اند. 
ــانه ای  ــت؛ هنری چندرس ــت هنرهاس ــن دس ــعدی، از ای ــرای س اپ
ــای تعیین کننده و  ــاگر را به فصل ه ــد در ۱۰ صحنه، تماش که می کوش
ــیرازی) ببرد.  ــیخ مصلح الدین سعدی ش ــته زندگی سعدی (ش برجس
ــلیقه و  ــکی اش، خیلی باس ــم عروس ــور در اپرای هفت ــروز غریب پ به
ــت آن دسته از  متواضعانه همچون رفتارش با مخاطبان، در تلاش اس
ارزش های انسانی و اخلاقی را که راز سعادت انسان در زندگی اوست 
و جان مایه سروده های سعدی ا ست را به روایت اپرا و عروسک، برای 

هواداران به بازی درآورد. 
ــیک ایرانی و  ــعدی را با جان موسیقی کلاس ــعر س او جان کلام ش
ــک های  تحریرهای اپرایی درهم آمیخته و به یاخته های بی جان عروس
ــعدی و حاکمان و مردمان زمانه اش دمیده و هرجا لازم  مینیاتوری س
ــق جاودانه سعدی به محبوبه اش را  دیده، رگه های معناگرایانه از عش
چاشنی نخ بازی درخشان عروسک گردانان کرده و ۱۰ فصل پرفرازوفرود 

از زندگی سعدی را برای ما روایت کرده است. 
ــندگی،  ــکی  آران، به نویس از ویژگی خاص نمایش های گروه عروس
ــک های  ــتفاده از عروس ــور، اس ــروز غریب پ ــی به ــی و کارگردان طراح
مینیاتوری با لباس های فاخر و طراحی بداهه و درعین حال هنرمندانه 
ــای ثابت گروه  ــه پایه ها و امضاه ــت که دیگر ب ــده ای اس و مطالعه ش
ــادگی بیانگر  ــور، به س ــین غریب پ ــای پیش ــت. اجراه ــده اس ــل ش تبدی
ــمندانه و خلاقه او از چند نشانه ثابت در تمام اپراهای  ــتفاده هوش اس
ــد در این بیان هنری چندرسانه ای با  ــت که می کوش ــکی اش اس عروس

ردپای ثابتی، خوانش هنرمندانه خود را به قاف تکامل برساند. 
ــانه های ثابت شامل عروسک های طراحی شده مینیاتوری و  این نش
ــی، در کنار مؤلفه های لباس  ــیک ایران حس برانگیز در لباس های کلاس
کلاسیک اروپایی، زبان موسیقایی اپرایی با تحریرهای ایرانیزه سکرآور و 
تلفیقی از کالیگرافی 3D(سه بُعدی) نستعلیق ایرانی و اشعار فارسی 
ــت  ــت که درس ــی اس ــعت دیوار بلند تالار فردوس روی پهنه ای به وس
ــاگر به نمایش درمی آیند و خلأهای تصویری  ــمان تماش روبه روی چش

و دیداری را پر می کنند. 
ــی  ــی و انتخاب ــان پارس ــته زب ــتفاده از خط نوش ــا اس ــور ب غریب پ
هوشمندانه، اشعار سعدی را خیلی خوب برگزیده و هرجا می خواهد 
فاصله میان صحنه ها را پر کند، اشعار جاودانه سعدی را با نستعلیق 
ــد. در همین  ــاگر می کش ــرده و به رخ تماش ــکیل ایرانی خطاطی ک ش
ــعار  ــاگر برای یافتن ارتباط منطقی اش فاصله زمانی میان تلاش تماش
ــای ظریف  ــروه، نخ ه ــرکار گ ــک گردانان پ ــه عروس ــت ک و صحنه هاس
ــلط خود تکان می دهند و عروسک ها  ــک ها را با دست های مس عروس
ــاعرانه غریب پور در  ــد و در نورپردازی ش ــه صحنه هدایت می کنن را ب
ــب به صحنه های  ــرخ و آبی تیفانی، مخاط ــتفاده از نور ترکیبی س اس

بعد هدایت می شود. 
ــان  ــت که انس ــته دیگر، طراحی صحنه  باعظمتی اس ــه برجس نکت
ــه در ابعاد  ــیک ک ــد؛ صحنه ای به غایت عظیم و کلاس ــر می کن را درگی
ــده و متناسب با هر صحنه تغییر  ــم ش مینیاتوری برای مخاطب مجس
ــده و انتخاب باسلیقه نورهای  می کند و به یمن نورپردازی مهندسی ش
ــت طراحی   ــت. عظم ــت نمایش درآمده اس ــلا به خدم ــی، کام ترکیب
ــکوه و عظمت زندگی  ــته ش ــت که خوب توانس صحنه، به گونه ای اس
ــت، برای تماشاگران  ــعدی جاودانه اس قهرمان نمایش را که همان س
ــذار که می توان  ــای فوق العاده و تأثیرگ ــم کند. یکی از صحنه ه مجس
ــاگر  ــمان تماش ــود آن، مینیاتوری عظیم در مقابل چش ــت در تاروپ گف
خلق شده، صحنه گردن زدن منصور حلاج است. عروسک ها، پابه پای 
ــان  هم می خرامند و هریک نقش آفرینی می کنند. حرکت هنرمندانه ش
ــس نمی کنید با  ــت که اصلا ح ــه، آنقدر رئال و طبیعی اس روی صحن
ــت پرده، توسط  ــتید که از پش ــک بی جان طرف هس ــت عروس یک مش
ــوند. طراحی سوررئالی که  ــک گردانان استتارشده هدایت می ش عروس
ــور حلاج به نمایش  ــه، در ترکیب با تراژدی زندگی منص ــن صحن در ای
ــت دارید برخیزید و فریاد  ــت که دوس درآمده، به قدری تکان دهنده اس
ــردن نزنید و بگذارید زمان،  ــد که آهای جاهلان زمانه، منصور را گ بزنی
ــوس که همیشه  بر حقانیت ادعای «اناالحق» او قضاوت کند. اما افس
ــند و آوانگارد، قربانی  ــر از زمانه  خویش ــانه داری که جلوت آدم های نش
ــل های  ــان را می بازند و نس ــوند و زندگی ش خودکامگی و جهل می ش
ــا و گالیله های زمان را قدر  ــتند که می آیند و حلاج ه بعد و بعدتر هس
ــور حاکمان قضاوت  ــر حقانیت یا ج ــت که ب ــد و گذر زمان اس می نهن
ــراژدی زندگی منصور را از  ــوت مینیاتور عظیمی که ت می کند. نقطه ق
ــد نقادانه غریب پور به ماجرا  ــعدی روایت می کند، در همین دی دید س

نهفته است. 
ــعدی  ــانه دار س ــی رود و زندگی  نش ــه پیش م ــرا صحنه به صحن اپ
ــاگران روایت می کند. سماع عرفان شرقی،  ــخن را برای تماش شیرین س
ــای  ــا تحریره ــق ب ــی در تلفی ــیک ایران ــی، آواز کلاس ــتعلیق پارس نس
ــک ها روی صحنه دست به  ــاعرانه عروس ــاز اپرایی با رامش ش جان س
ــه بُعدی برای تماشاگران  ــت هم می دهند و تئاتری مینیاتوری و س دس
ــماع  ــد و صحنه  به صحنه س ــک ها می خرامن ــود. عروس ــق می ش خل
ــک ها به قدری جاندار و واقعی بازی می کنند که گویی  می روند. عروس
ــته به دستان انسان هایی پنهان شده در  عروسک ها، نه بازیگرانی وابس
ــی قابل و واقعی  ــه خود بازیگران ــد صحنه اند بلک ــت پرده های بلن پش
جلوه می کنند که دوست دارید لمسشان کنید و با آنان عکس یادگاری 
ــین جلوه می کنند  ــک هایی که به غایت واقعی و دلنش بیندازید؛ عروس
ــازی می کنند؛  ــن را ب ــاهیر که ــد و زندگی مش ــماع می رون ــص س و رق
ــود می گنجند و نه  ــل جهل زمانه، نه در زمان خ ــاهیری که به دلی مش
ــوند. بلکه فقط جان مایه ای می شوند  در زمان آینده، خوب درک می ش
ــانی و کمالات  ــرای خلق اثری هنری که می خواهد از ارزش های انس ب
اخلاقی بگوید؛ ارزش هایی که در دنیای هزارتوی انسان های امروز، گم 

شده و به دنیای عروسک ها راه یافته است. 

«دژاوو» درباره دو دوسـت قدیمی و هم رزم زمان جنگ است که انگار گذشته ای 
را از قبـل تجربـه کرده انـد و اینک یک بار دیگر همـان را زندگی می کنند. مسـئله 
این دو یک زن اسـت که با مرگ یکی، همسـر دیگری شـده و... . مسعود دلخواه 
ایـن متن را بر اسـاس نمایش نامـه ناکجاآباد هارولـد پینتر نوشـته و آن را برای 
مخاطب تهرانی دراماتورژی کرده اسـت. او با بازی فرخ نعمتی، سیامک صفری 
و رحیـم نوروزی تماشـاگران را به وجد می آورد که یک فضـای پازل گونه را، هم 
تاب بیاورند و هم جسـت وجوگرانه در آن به دنبال کشـف داسـتان و روابط بین 
شـخصیت ها باشند. این نکته ای اسـت که ما را بر آن داشت پای صحبت هایش 

بنشینیم و در نقدی رودررو به کشفی دوباره پیرامون دژاوو بپردازیم. 

  دژاوو یک اصطلاح روان شناسـی اسـت یا اینکه دربرگیرنده یک اتفاق یا 
پدیده درونی است؟ 

ــت و معنوی لغوی اش یعنی «انگار قبلا دیده  ــوی اس دژاوو یک واژه فرانس
ــت چون امکان دارد قبلا دیده نشده  ــت» و این «انگار» خیلی مهم اس ــده اس ش
ــد که قبلا  ــش لحظاتی پیش می آی ــان که برای ــود به انس ــد و مربوط می ش باش
ــی رود و امکان دارد  ــود. او به مکانی م ــوده و الان هم تکرار می ش ــاهدش ب ش
ــناپنداری معادل فارسی اش برای دژاوو در  ــت. این آش چنین لحظه ای نبوده اس

فرهنگستان زبان فارسی، آشناانگاری در نظر گرفته شده است. 
  در دراماتورژی این متـن از پینتر، چقدر تحت تأثیر دژاوو بوده اید و از آن 

استفاده کرده اید؟ 
ــت و البته در متن، پینتر هم از  ــده اس ــتفاده ش درواقع تا حد ممکن از آن اس
آن استفاده کرده است و من هم همین مفهوم کانسپت را در طول کار گسترش 
ــاره می کند  ــتی پینتر به آن اش داده و به یکی از جریانات اضافه کرده ام. به درس
ــتفاده کرده ام  ــکل تکنیکی از آن اس و من هم همین موضوع را گرفته ام و به ش
ــت. برای هر یک از ما  ــده اس ــت در اجرا تبدیل ش کمااینکه به یک تکنیک درس

لحظات بسیاری هست که انگار قبلا اتفاق افتاده و قبلا دیده شده است. 
  آیـا علت اصلی مواجهه شـما با متـن پینتر این بوده کـه آن را با افزودن 

داسـتانی بـرای مخاطب ایرانی قابـل درک و فهم کنید یـا دلایل دیگری هم 
در بین بوده است؟ 

ــؤالاتی برای  ــم س ــاید باز ه ــاب می کردیم، ش ــم انتخ ــری ه ــن دیگ ــر مت اگ
فهمیده شدنش مطرح می شد، اما پینتر یک نویسنده بزرگ معاصر است و اغلب 
ــن متن یکی از  ــت. ای ــده اس ــارش در ایران ترجمه و برخی از آنها حتی کار ش آث
دشوارترین متونی است که ترجمه اش هم راحت نبود. من این متن را هشت سال 
ــت. دیدم که فضای بسیار  ــختی داش ــیار س پیش ترجمه کرده بودم که زبان بس
ــام ناکجاآباد  ــر در خلأ و فضایی به ن ــت. اینکه چهارنف ــی بر آن حاکم اس خاص
ــت؛ برای همین دوست داشتم به آن  ــتند و اسم آن هم همین ناکجاآباد اس هس
داستانی تزریق شود که مخاطب ایرانی هم بتواند این نمایش نامه را دنبال کند. 

  بنابراین برایتان مخاطب اهمیت داشته است؟ 
بله، مخاطب ایرانی را در زمان دراماتورژی متن در نظر گرفته ام و درعین حال 
ــت، اما آن را  ــمند اس این متن از متون خوب و به لحاظ کیفیت هنری هم ارزش
برای مخاطب ایرانی انتخاب کردم و سلیقه هنری تماشاگر را در نظر گرفتم که 
باعث ارتقایش شود و به آن توجه کند. می دانیم که در تلویزیون مدام تولیدات 
ــخیف و مبتذل پخش می شود و این سطح انتظار مخاطب را پایین می آورد و  س

حالا می خواستم تماشاگر را درگیر یک متن باکیفیت کنم. 
  بنابراین شـما با این نمایش دارید وضعیت موجود و پایین آمدن سـطح 

سلیقه مخاطب را نقد می کنید؟ 
ــوار  ــلیقه ها پایین آمده و الان دش ــت چون تا حدودی س کاملا همین طور اس
ــطح بالا تری از امور فرهنگی و ادبی را نشان  دهیم، اما آمده ایم که  ــت که س اس
ریسک کنیم چون هنوز هم مخاطبانی هستند که دوست دارند آثار فرهنگی تر و 
هنری تری را ببینند و درمقابل تماشاگرانی هم هستند که به دنبال صرف خوراک 
ــوند. این  ــدن دژاوو اذیت می ش ــتند که با دی ــاده و قابل هضم هس ــی آم فرهنگ
ــت که به تدریج در اختیار  ــش مثل یک پازل می ماند و تکه هایی در آن هس نمای
ــارکت درونی اش  ــب قرار می گیرد و مخاطب باید با فعالیت ذهنی و مش مخاط
ــایند نباشد چون ما از یک اثر  ــاید برای برخی خوش این پازل را کامل کند و این ش
ــارکت او  ــد و کار را با مش ــته ایم مخاطب با ما باش آماده پرهیز کرده ایم و خواس

کامل کنیم. 
  با توجه به این هدف درسـت و مواجهه فرهنگـی، بازتاب کارتان چگونه 

بوده است؟ 
می شود گفت که در کل بازخورد خوب بوده است و این به این معنی نیست 
ــبت به  ــن تئاتر ارتقا می یابد. البته ما نس ــان در ای ــاگران سلیقه ش که تمام تماش
آنچه برای دژاوو اتفاق افتاده شکرگزار خداییم چون اکثر تماشاگرانی که دژاوو 
ــارم هم برای بهتر و  ــوم و چه ــد، آن را فهمیده اند و برخی برای بار س را دیده ان
ــترفهمیدنش به دیدنش آمده اند. این نمایش در سطوح مختلف مخاطبان  بیش
را درگیر خود کرده است؛ هم برای مخاطب فرهیخته و بادانش در سطح بالاتر 
ــتانش کنجکاوی  ــد و هم برای مخاطب عادی داس ــاد انگیزه و تأمل می کن ایج

می آورد. 
  نـوع مواجهه تان برای انتخاب این بازیگـران چگونه بوده؛ چون به غیراز 

آقای زرین که چهره جوانی است، بقیه با شما سابقه همکاری نداشته اند؟ 
ــرای همین  ــت و ب ــاره کردم، متن پیچیده ای اس ــن همان طور که اش ــن مت ای
ــن با بازیگران مختلفی وارد  ــتفاده کنم. م می طلبید که از بازیگران حرفه ای اس
ــدم که برخی به دلیل دشواری کار و پیچیدگی کاراکترها نتوانستند در  مذاکره ش
ــیامک صفری و رحیم نوروزی جذب  ــند. در نهایت فرخ نعمتی، س کنارمان باش
ــدند. همان طور که گفتید، آقای زرین بازیگر جوانی است که مدت هاست  کار ش
با ما همکاری می کند و از اعضای گروه تجربه تئاتر تهران است. این بار هم برای 
ــم توانایی نواختن پیانو  ــت و ه ــش جان انتخابش کردم؛ چون هم جوان اس نق
دارد. در نتیجه در کنار حرفه ای ها قرار گرفت. این هم برای خودش یک چالش 
بود و فکر کنم از عهده این چالش برآمده است. این متن به هرحال دیالوگ محور 
و شخصیت محور است و این یعنی در نهایت، بازی حرف آخر را خواهد زد. در 
کارگردانی هرچقدر هم تلاش شده باشد، در نهایت این بازی هاست که اتفاق ها 
ــا ظرافت، آن را  ــت که می تواند ب ــش خواهد برد. این بازیگر اس ــتان را پی و داس
ــوی دیگر مکث و سکوت های پینتری هم باید  ــاگر بگذارد و از س در اختیار تماش
ــاگر ما عادت به این مکث و  ــفانه تماش ــود. متأس در جریان بازی و اجرا حفظ ش
ــکوت ها ندارد. من در مقام کارگردان به بازیگران هشدار داده ام که تحت تأثیر  س
ــکوت بیگانه است پس  ــاگر حرکت نکنند چون او با مکث و س ــت تماش خواس
ــتاب داد. این تعلیق ها و مکث های کوتاه پینتری لازمه یک  باید ضرباهنگ را ش
ــبختانه اتحاد دوجانبه ای بین بازیگر و  ــت از متن های اوست. خوش اجرای درس
ــت که در نهایت با هم  ــود دارد و این خیلی به ما کمک کرده اس ــردان وج کارگ
قرار گذاشته ایم که چه چیزهایی حتما رعایت شود و هیچ چیزی خارج از توافق 
ــام حرکت و دیالوگی را نداریم.  ــا اتفاق نیفتد. حتی بدون هماهنگی حق انج م
ــم این پازل را برهم نمی ریزیم.  ــود و ما نظ بنابراین کلمه ای پس و پیش نمی ش
ــو و زوائدی لحاظ نشده است  ــن های مینی مالیستی کوچک ترین حش در میزانس

ــرد. همچنین تأکید بر  ــاگران قرار می گی ــته رفته در اختیار تماش ــز شس و همه چی
لحظات تکرارشونده است که این هم باید رعایت شود. 

  چگونـه بازیگـران از پـس ارائه بـازی ای برآمده اند کـه چندلایگی متن و 
پیچیدگی مبحث فلسفی و روان شناسانه در آن لحاظ شده است؟ 

ــرده در مدت یک ماه و نیم  ــتیم، اما به طور فش ــتری داش  ما نیاز به زمان بیش
ــد  ــلما می ش ــرای حضور همه بازیگران. مس ــن زمانی بود ب ــن کردیم و ای تمری
ــتر  ــه لحاظ بصری و اتفاقات بیش ــم که دژاوو ب ــتری وارد کار کنی ــای بیش ایده ه
ــتر داشتیم و نمی توانستیم در زمان  ــود. ما نیاز به یک ماه تمرین بیش جذاب تر ش
محدود و کم، همه آنچه مدنظر است را وارد کار کنیم، اما خوشبختانه بازیگران 
ــبیه آن چیزی است که دوست  ــاندند و الان ش ــان را رس خیلی صادقانه خودش
ــود،  ــکوت و مکث رعایت نمی ش ــب ها ریتم س ــد. اگر بعضی ش ــته ایم باش داش
نه اینکه عامدانه اتفاق بیفتد بلکه بازیگران نگران حوصله تماشاگران می شوند 
ــدار می دهم که نگران تماشاگران نباشند و با طمأنینه بازی کنند  که باز هم هش
و به این توجه نکنند که برخی از تماشاگران عادت به نمایش های هیجان انگیز 
ــد، اما ما نباید خودمان را  ــان می دهن دارند و اتفاقی بازیگران به آن واکنش نش
ــش دژاوو را رعایت کنیم  ــت نمای با آنها انطباق بدهیم. ما باید ضرباهنگ درس
ــراح صحنه، خانم فاطمه  ــویم. در کل بازیگران، ط ــارج از ریتم نمایش نش و خ
ــاز و بچه هایی که صدا و افکت کار را عهده دار هستند و گروه  زعفرانی، آهنگ س
ــدری و میلاد آزاد چنان بااخلاص در  ــی آقایان مازیار ملکی، صادق حی کارگردان
ــاگران بخواهند لذت ببرند، ممکن  ــتم اگر تماش ــتند که مطمئن هس این کار هس
ــت که جز چالش برانگیزبودن لحظات و روابط بین شخصیت ها چیز دیگری  اس

نباشد، اما همین هم مایه لذت است اگر تمرکز داشته باشند. 

  آیا برای وقوف بر مسائل فلسفی نمایش بین کارگردان و بازیگران تحلیل 
و چالشی هم بوده است؟ 

ــویم؛ چون بازیگران هیچ گاه  ــان تمرین خیلی وارد این مباحث نمی ش در زم
ــه آن فکر هم نمی کنند. در نتیجه  ــوند و ب از چارچوب موضوعات خارج نمی ش
برای مثال ما تابلو شام آخر را روی دیوار می بینیم چون در متن، دیالوگی آورده 
ــده که وقتی می گوید امشب چه شبی است، شنیده می شود شب ماقبل آخر!  ش
من نمی خواهم درباره شام آخر با بازیگران بحث کنم چون حرف های بازیگران 
حتما با مفهوم مدنظر نویسنده متفاوت است. بازیگر درواقع باید درباره کاراکتر 
ــخصیت و با انگیزه های آن شخصیت حرفش را بزند نه اینکه  و در چارچوب ش
بخواهد خارج از بازیگری مسائل را مطرح کند و نه اینکه بخواهد نقش را خارج 

از چارچوب متن ارائه کند. 
  بنابرایـن بازیگر هم با نفوذ در لایه های نقش اسـت که ناخودآگاه از پس 

ارائه نقشش برخواهد آمد؟ 
ــاگران آگاهانه بر این  ــا درمقابل برخی تماش ــت، ام بله، کاملا همین طور اس

لایه ها مسلط می شوند و برخی هم در ناخودآگاهشان آنچه باید را می گیرند. 
  در دراماتورژی چقدر در متن پینتر دخل و تصرف کرده اید؟ 

ــت درباره اش حرف بزنیم، اما درواقع چارچوب کلی متن  ــخت اس خیلی س
ــیاری از دیالوگ ها برگرفته از  ــلا حفظ کرده ام و فضا و بس ــخصیت ها را کام و ش
متن پینتر است. البته دیالوگ هایی اضافه شده و صحنه های متن هم هست، اما 
تکرارها به متن افزوده شده و داستان هم به آن اضافه و این بخش پررنگ شده 
است و شاید حدود یک چهارم متن اصلی حذف شده باشد و آنچه لازم بوده را 
ــت ولی بازهم می توانم  ــروع ما با متن پینتر متفاوت اس به آن اضافه کرده ام. ش
ــنده متن  ــت تا اینکه بخواهم بگویم نویس ــده اس ــی ش بگویم اقتباس و بازنویس

هستم چون بیشتر از ۵۰ درصد هنوز هم به پینتر متعلق است. 
  آیا در متن پینتر هم مسئله اصلی، دعوای این دو مرد بر سر یک زن است؟ 

در متن پینتر از چندین زن صحبت می شود و یکی از آنها همین زنی است که 
در کارمان می بینید که البته به آن هم پرداخته نمی شود. در آنجا دو نفر هستند 
ــل اعتیاد به الکل دچار  ــند و یکی به دلی ــه ظاهرا همدیگر را از قبل می شناس ک
ــی شده است و این دو صحبت زیادی می کنند و پراکنده گویی دارند، اما  فراموش
به طور متمرکز درباره این زن که در کار ما نقطه مشترک این دو نفر شده است، 
گپ نمی زنند. ما این گونه ساخته و پرداخته ایم که این زن با تصور اینکه اتفاقی 

ــوهرش ازدواج کرده است. بیشتر از  ــوهرش افتاده و مرده، با دوست ش برای ش
ــترک گذشته و حال، همین  ــتان را لو بدهم. یکی از نقاط مش این نمی توانم داس
زن است که الیزه نام داشته و بعد تغییر نام داده است به امیلی! مدام در کار ما 

ذهن این دو مرد درگیر این زن می شود و آن را وارد داستان می کنند. 
  بیژن زرین، بازیگر نقش جان، با توجه به اینکه با پدرش نسـبت خونی و 

حس عاطفی شـدید دارد، ولو اینکه او را به ظاهر نشناسد، باید در مواجهه با 
آقای نعمتی بتواند بازی دوگانه ای ارائه کند که هم میل و گرایش به او دارد و 
همین اینکه او را مزاحم و موی دماغش در خانه دکتر یا دوست پدرش حس 
می کنـد، اما او فقط همان حس مزاحمت و تهدید را بازی می کند. نظرتان در 

این باره چیست؟ 
ــت، این حالت  ــان نمی داند چه رابطه ای هس ــر می کنم تا آنجایی که ج فک
ــونت را نشان می دهد و احساس می کند این مرد غریبه، مزاحم است و این  خش
ــما هست که مرا جذب  ــت. ولی لحظه ای که می گوید چه در ش هم منطقی اس
می کند، این باید نشانه ای باشد و باید بتواند در لحظاتی از نمایش این جاذبه را 
ــان دهد. در پایان نمایش هم می بینیم که جان دلیل این جاذبه را می فهمد  نش
ــتری بگذارد و کم کم این رابطه را  ــاید بتواند در طول اجرا این گونه تأثیر بیش و ش

یادآوری کند. 
  در نمایش شـما طراحی صحنـه فضای به ظاهر واقع گرایـی دارد که یک 

خانه اشرافی است، اما در پردازش بازی و نور، فضاهای سوررئالی هم در آن 
حضور می یابد. این ایده را چگونه یافته و به آن پروبال داده اید؟ 

برای طراحی صحنه این نمایش در گفت وگو با خانم زعفرانی چندین طرح 
ــرای کار دیدیم.  ــب ب ــای متفاوت، این ایده را مناس ــن این ایده ه ــد و از بی زده ش
ــرایط مالی امکان کارکردنش نبود.  البته ایده های دیگری هم بود که به دلیل ش
ــه عموما یک فضای  ــت ک ــی اس ــان ابزوردنویس پینتر از جمله نمایش نامه نویس
ــامان می دهد. این  ــتی ایجاد می کند و با محتوای ابزورد، متنش را سروس رئالیس
ــازند. ما هم  ــکو عموما فضایی انتزاعی می س ــت که بکت و یونس ــی اس در حال
ــتیم طراحی مان رئالیستی باشد، اما نه با تمام جزئیاتش. در اجراهای این  خواس
ــت، عکس هایش نشان می دهد  ــده اس متن پینتر که در لندن و نیویورک اجرا ش
ــت. منتها ما خواهان تداخل واقعیت و  ــتی تر از کار ماس که طراحی اش رئالیس
تخیل هستیم و این نکته ای است که در کارهای قبلی ام هم رعایت شده است. 
ــتفاده کنند  ــم به کارگردان و طراح فرصت می داد که از المان هایی اس دژاوو ه
ــد. به همین دلیل هم لحظات خیال انگیزی  ــوررئال باش که دربرگیرنده فضای س
ــم که هنوز هم زن  ــاس کردی ــن لحاظ کرده ایم. ما احس ــی و میزانس را در طراح
ــت  ــود و همه این مباحث و اتفاقات درباره زنی اس ــاس ش خیلی غیررئال احس
ــاگر  ــه در متن پینتر هم وجود ندارد، اما تصمیم گرفتیم حضورش را به تماش ک
ــانیم. مخصوصا در پایان نمایش که با زدن پرده ها به کنار، او را می بینیم  بشناس
ــلو است. می خواستیم پرده های بیشتری را به کار بگیریم و هربار  که خواننده س
ــم و دوخت این پرده ها هزینه و  ــد، پرده ای را کنار می زدی که پازل کامل تر می ش
ــت که ما هردو را نداشتیم. بنابراین به همین ها اکتفا کردیم و  فرصت می خواس
از آن طراحی بزرگ و سنگین چشم پوشیدیم. برای همین فضای خالی ای ایجاد 

کردیم که این دنیا در سالن سمندریان ملموس تر باشد. 
  آیا از ابتدا هم سالن سمندریان را برای اجرایتان در نظر گرفته بودید؟ 

ــتم.  ــالن بلک باکس می خواس ــتم چون یک س کاملا همین جا را مدنظر داش
ــه این دلیل  ــت ب ــب اس ــمندریان اصولا برای این نمایش خیلی مناس ــالن س س
ــون همه چیز در یک  ــد چ ــته باش ــاگر نباید زیاد از نمایش فاصله داش که تماش
ــری را خواهد گرفت.  ــد، تأثیر کمت ــاگر از آن دور باش ــذرد و اگر تماش ــاق می گ ات
به همین دلیل هم اگر در سالنی کوچک تر از سالن سمندریان اجرا شود، می تواند 

تأثیر بیشتری هم بگذارد. 
  صدا و موسـیقی هـم در ایجاد فضـا تأثیرگذارند و یکی از عناصر کارسـاز 

در القای مفاهیم و حتی ایجاد میزانسـن هستند. چگونه در مهندسی صدا به 
پردازش دقیق رسیده اید؟ 

ــت. این بار هم  ــش مهمی را ایفا کرده اس ــیقی نق ــه در کارهایم موس همیش
ــند چون  ــه هماهنگی لازم برس ــته اند ب ــروه صدا و افکت توانس ــاز و گ آهنگ س
ــیقی دارای  ــل هم موس ــه همین دلی ــت و ب ــم مؤثر اس ــاد ریت ــیقی در ایج موس
شخصیت بارز و تأثیرگذاری است. فرشید قاسمی با آنکه جوانی ۲۲ساله است، 
اما رهبر ارکستر بوده و از قبل کارهایش را دیده بودم. او پیانیست بسیار ماهری 
ــد. گروه صدا  ــازی کارمان کمک بزرگی کن ــت به آهنگ س ــت و این می توانس اس
(استودیو ساین) هم فضاسازی کار را برعهده گرفتند. ویلنیست نمایش و خانم 
ــه باید، انتخاب  ــات را اتود زدند تا آنچ ــلوخوان» بارها این قطع ــگاه بزرگ «س پ
ــد و هنوز هم اگر  ــپت کار منطبق کرده ان ــان را با کانس ــه اینها خودش ــود. هم ش
ــر با مخاطبان  ــه ای برای رودررویی بهت ــد، عذر و بهان ــی برای تمرین باش فرصت
ــه هفته دیگر نیاز به تمرین  ــت، اما باوجوداین معتقدم که هنوز هم دو، س نیس
ــد که تأثیر بیشتری هم روی  ــیقی کامل تر می ش ــتیم که در آن صورت موس داش
ــت. با اینکه کار دشواری بود، اما همگی کانسپت کار  ــن می گذاش بازی و میزانس
ــده ایم و در طراحی، میزانسن،  ــه ها دور ش را درک کرده اند و درعین حال از کلیش

موسیقی و بازی ها سعی مان این بوده که خلاقه تر عمل کنیم. 
  لباس ها برای یک فضای اشرافی طراحی شده است؟

ــی کنیم، اما  ــوب بودجه مان لباس ها را طراح ــم که در چارچ ــعی کرده ای س
اتکایمان به فروش گیشه بوده و همین مانع از بلندپروازی مان در هزینه کردن ها 
ــده است. لباس هم باید بیانگر یک خانواده اشرافی می شد و برای طراحی و  ش
ــن لباس هایی را از میان طرح های طراح لباس  ــازی هم جواب می داد که چنی ب

انتخاب کردیم. 

گفت وگو با مسعود دلخواه، کارگردان و دراماتورژ نمایش دژاوو

توافق روی مکث و سکوت پینتری 
 رضا آشفته

مخاطب ایرانی را در زمان دراماتورژی متن در نظر گرفته ام و 
درعین حال این متن از متون خوب و به لحاظ کیفیت هنری هم 

ارزشمند است، اما آن را برای مخاطب ایرانی انتخاب کردم و سلیقه 
هنری تماشاگر را در نظر گرفتم که باعث ارتقایش شود 

و به آن توجه کند. می دانیم که در تلویزیون مدام تولیدات سخیف 
و مبتذل پخش می شود

سحر سلطانى
ستاره جاويد

هر
: م
س
عك

و/
ژاو
ر د
ى د

فر
 ص
ك
يام
 س
ى و

مت
 نع
رخ
ف

واه
دلخ

ود 
سع
؛ م
وو
دژا

ن 
دا
گر
كار


